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  ۱۳۸۹ مستان، ز۱۲شمارة ، دانشگاه علوم اسلامي رضويقرآني، هاي  آموزه

  

  جستاري در باب

  ريمكآميز در قرآن  هاي ايهام ايهام و آرايه

   ١حسن خرقاني  دكتر  
    عضو هيئت علمي دانشگاه علوم اسلامي رضوي  

  چكيده
رو در   از ايـن  ,  معنا در سخن مرتبط است     ةه با گستر  كاست   اي ادبي  ايهام آرايه 

 ةيابد و با پديـد   بسزايي مي  هايي معنايي است اهميت    ه داراي لايه  كريم  كقرآن  
ــي  ــد م ــايي در آن پيون ــد معن ــ. خــورد چن ــناخت  ةمقال ــشي در ش  حاضــر پژوه

بـدين منظـور    . ريم اسـت  ك ـآميز در قرآن     ايهام ايه  اربرد آرايه كآميزي و    ايهام
ارزش و  پـردازد     آن مـي    بـا  هحـوز   مفـاهيم هـم     و شناسي ايهـام   مفهومنخست به   

شف ك ـايهـام و    ة   به رابط  ند؛ سپس ك سي مي را برر  شناختي ايهام  هنري و زيبايي  
. پـردازد  مـي مبـاحثي از علـوم قـرآن        بـا   آن  ارتبـاط    و نيز    هاي معنايي قرآن   لايه

ه با وجود اهميت ايهام در فهم قرآن، آنچه معـروف           كسازد   نگارنده روشن مي  
 و ناشـي  پايـه  بـي اي دارد  برجستهتفسير متشابهات قرآن نقش  ايهام در ه  كاست  

ايهـام   و   ايهـام تـضادّ   ،   ايهـام تناسـب    .يان اين اصطلاح و تخييل است     از اشتباه م  

                                                        
 ۱۷/۶/۱۳۸۹: تاريخ پذيرش ـ ۹/۴/۱۳۸۹: تاريخ دريافت.  

1. h.kharaghani@gmail.com 
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. گـردد  ني آنها معرفي مـي كاربردهاي قرآه با   كاست  هايي از ايهام     گونه توكيد
هـاي ديگـري از علـم         آرايـه  مدح و ذمّ شبيه به يكديگر     و  استخدام  همين گونه   

كاربردهـاي  كـه    ردك ـبنـدي    توان طبقه  مي ايهام   ه آنها را در ذيل    ك هستند   بديع
  .ها در مقاله معرفي گرديده استقرآني آن

 شـبيه   و ذمّعلوم قرآن، بديع، ايهام، استخدام، مدح شـبيه بـه ذمّ      :يواژگان كليد 
  .به مدح

  شناسي ايهام مفهوم
به وهم (  ايهام. استعيبددانش  در  عتها صن نياربردترك از پر  يكيا توريه ي   هاميا ةآراي

اي شيرين از تعبيـر    گونه)در پرده سخن گفتن  پوشانيدن و   (توريه  يا  ) و گمان افكندن  
يكـي  :  باشـد  ااي آورده شـود كـه داراي دو معن ـ         است؛ بدين سان كه در كـلام، واژه       

نزديك كه دلالت لفظ بر آن آشكار اسـت و ديگـري دور كـه دلالـت لفـظ بـر آن                      
صد كنـد، امّـا     اي نهان، معناي دور را ق ـ       گوينده يا نويسنده به خاطر قرينه      .پنهان است 

 كــه در نخــستين برخــورد، شــنونده يــا طــوريآن را بــا معنــاي نزديــك بپوشــاند؛ بــه 
؛ مطلـوب،   ۲/۱۵۲: ۱۴۲۱؛ سـيوطي،    ۲/۴۰: ۱۴۲۶حموي،  ( خواننده، آن را مقصود متكلم پندارد     

 ،معاني نهفته در سخن گاه معناي حقيقي است و در لغـت           . )۴۳۵ ـ۴۳۳ و   ۲۱۹ ـ۲۱۷: ۲۰۰۰
و گـاه يكـي حقيقـي و ديگـري           براي هر دو وضـع شـده اسـت           كواژه به طور مشتر   

  . اراده شده باشدامجازي است و در برخي موارد ممكن است هر دو معن
هـام  ياي از ا   ه تعريف مـشهور اسـت، تنهـا شـامل گونـه           كشده از ايهام    تعريف ياد 

  و گاه از   ستا در ايهام گاه تمامي چند معناي برآمده از سخن مقصود گوينده          . است
ي امقـصود و معن ـ   ك،  شده معناي نزدي ـ  كس تعريف ياد   به ع  كمعناي دور و نزدي   دو  
چنـد معنـاي   ه بيانگر كاي است  نيز محور ايهام به گونهگاه  معناي ايهامي است؛    ،دور

  .)۱۴ـ۱۳: ۱۳۷۹راستگو، ( ستااي ديگر  تهكمتوازي نيست اما يادآور معنايي، مطلبي و ن
وجـود   معنـايي  تـوازي ه در ايهـام      آنك ـ كر اسـت  ه در اينجا قابل ذ    ك ديگري   ةتكن

نظـر گوينـده    كم اغلب اين معاني مورد كه معاني ايهامي و دست دارد؛ بدين صورت    
و مقصود اوست و شنونده، همزمان، يا با تقديم و تـأخير بـدان معـاني توجـه خواهـد               

  .تساوي معنايي، اختلاف معنايي: شود توازي معنايي به دو قسم تقسيم مي. كرد
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اوي معنايي، چنـان اسـت كـه معـاني ايهـامي در ابهـام و صـراحت و در                    تس. الف
در » عهـد «آيند، مثـل معـاني       دوري و نزديكي به ذهن يكسانند و همزمان به ذهن مي          

  :يكي روزگار، دوم پيمان: بيت حافظ كه داراي دو معناست
  فا نيستگفتا غلطي خواجه در اين عهد و         ا آرـه جـشد و گفتم صنما عهد ب دي مي

  )۵۵: حافظ ديوان(  

در «كنـد كـه      يابد و چنـين ادراك مـي       ي آن را همزمان در مي     اشنونده هر دو معن   
  .» چونان روزگار وفا نيست،پيمان نكورويان

تـر از ديگـر      اختلاف معنايي چنان است كه برخـي از معـاني ايهـامي، صـريح             . ب
شـود و برخـي از    فت ميتر است و زودتر دريا معاني است و در نتيجه به ذهن نزديك    

معاني داراي صراحت كمتري است؛ بنابراين دورتر از ذهن اسـت و ديرتـر بـه ذهـن                  
گردد و اين امر، بـه هـيچ روي حـاكي از مقـصود بـودن و مقـصود نبـودن                      متبادر مي 

  : حافظدر اين بيت» انسان« كلمة :مانند. نيست
  دـان كننـن ظلم با انسدر كجا اي                  مردم چشمم به خون آغشته شد  

  )۱۵۱: حافظ ديوان(  

شود و مصراع، بيانگر اعتراض بـر        مفهوم مي » آدميزاده«ي  امعن» انسان«نخست، از   
 آيـد  مي ذهن به» چشم مردمك«رود، و سپس معناي      گردد كه بر انسان مي     ستمي مي 

  .)۱۰/۷۲۷: ۱۳۸۱موسوي بجنوردي، (
ري، ايهـام واژگـاني      ايهـام سـاختا    ايهـام واژگـاني،   : هـاي چنـدي دارد     ايهام گونه 

ايهـام واژگـاني برخاسـته از كـاربرد واژه يـا            . خواني و مانند آن    گونهساختاري و چند  
تـوان   اي است كه مي   تركيب چند معنايي است، اما گاه ساخت و بافت سخن به گونه           

بندي نمود و ساختاري چندگانه بـراي آن در   آن را به چند گونة درست تقطع و سازه   
ساز چند معنـايي    ساختاري هم واژه و هم ساختار زمينه     ـ  در نوع واژگاني  . گرفتنظر  

  :به طور مثال در اين بيت حافظ. هستند
  كرده بود دوش  كه بي تو توبه ز ميصوفي

  ازــد بـه ديـون در ميخانـد چـت عهـبشكس  
اشـد بـه   تواند مفعول دوم ديـد ب       مي ي دوباره و  ا قيد تكرار باشد به معن     دتوان  مي باز
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  .)۲۸: ۱۳۷۹راستگو، : ك.ر(  گشادهمعناي
هاي ايهـام واژگـاني اسـت     هاي قرآني كه بازگو خواهد شد، بيشتر نمونه    در نمونه 

يمـسه إلا لا . تـوان يافـت     مـي  خواني نيز  گونههاي ساختاري و چند     اما نمونه 
ّ لمُّ  از  ّطھـرونا 

  .خواني است گونهچند هاي  از جمله نمونهِراعنا هاي ساختاري و  جمله نمونه

  اربردهايي قرآني از ايهامكبررسي 
 به جهـت    كشود، لي   مي ه ياد كهايي است    ريم فراتر از نمونه   كاربرد ايهام در قرآن     ك

  :شود  ميتفاكاختصار در اين بخش به پنج نمونه ا
 لدون یطوف علࢩ ولدان 

ّ ویطـوف  ؛ )۱۸ـ  ۱۷/ واقعـه ( ٭ بـأکواب وأبـاریق وکـأس مـن معـينࡲࡌ

لدون إذا رأیـࢫ حـسبࢫ لؤلـؤا منثـوراع ًلࢩ ولدان  ً ّ لـدون«در معنـاي    ؛  )۱۹/ انـسان ( ࡲࡌ
َّ دو وجـه  » ࡲࡌ

اين وجه، تفسيرش   اي دوام و جاودان بودن باشد، بنا بر         از خلود به معن   . ۱ :وجود دارد 
ه آن پسران بهشتي جاودانند و مرگ و فنـا بـه آنـان راه نـدارد و نيـز                    كشود    مي چنين

سـال بـاقي     سـن و   مك ـشود و هميشه به همان صورت        ر حالشان پيدا نمي   دگرگوني د 
شود كه بر گرد آن بهشتيان        مي بنا بر اين وجه معناي آيه آن      . شوند مانند و پير نمي    مي

ايـن  . ۲. گردند كه هميشه طراوت و خرمي جواني و زيبايي منظر را دارند            پسراني مي 
و » قُرط«شود،   اي كه در گوش گذاشته مي      هبه حلق . گرفته شده باشد  » خَلَدَه«كلمه از   

گردند  بر گرد آنان پسراني مي    : بر پاية اين ديدگاه معنا چنين است      . گويند مي» خَلَدَه«
 .)۱۰/۳۹۳: ۱۴۱۷؛ فخـر رازي،     ۹/۳۶۱: ۱۴۱۵طبرسـي،   ( كه در گوششان حلقه نهاده شده است      

بـرد كـه     گمـان مـي   داند امـا شـنونده       شي معناي دوم را مقصود آيه مي      كالدين زر بدر
هر دو معنا نيـز     . )۳/۴۴۵: ۱۳۷۷زركشي،  ( مخلّدون از خلود و جاودانگي گرفته شده است       

  .ريم باشدكتواند منظور قرآن  مي
 ل أعمالهمّ سبیل االلهوالذین قتلوا فىः ویّ فلن एنة عرفھا لهـملح بالهمص ٭ سیھد ّ٭ ویدخلھم  ّ / محمد( ا࡛ࡊ

  : وجوه چندي بيان شده؛ از جمله لهمّعرفھا ؛ در معناي عبارت )۶ـ۴
س ك ـو هـر     خداوند آن بهشت را براي آنان شناسانده و توصيف كـرده اسـت            . ۱

  .شناسد منزل و مأواي خود را به خوبي مي
۲.  ّعرفھا لهم           طعـام  «شـود    گفتـه مـي    .از عَرْف به معناي طيب و بوي خـوش باشـد
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نـد بهـشت را بـراي آنـان خوشـبو           ه خداو ك ـشود   ؛ يعني خوشبو و معنا آن مي      »مُعرَّف
  .كرده است

وسـارعوا   :ه فرموده كخداوند حد و حدود آن را برايشان مشخص ساخته آنجا           . ۳

ّ مغفرة من ربکم وجنة عرضھا السموات والأرض أعـدت للمتإلى ّ ّ كـاربرد از   اين  . )۱۳۳/ آل عمران ( قـينّ
  .آمده است» عرف الدار«

رده است، پس ديگر نيـازي بـه   كبش معرفي تاكبارها آن بهشت را در      خداوند .۴
: ۱۳۷۷؛ زركـشي،    ۴۲ـ  ۱۰/۴۱: ۱۴۱۷؛ فخـر رازي،     ۹/۱۶۳: ۱۴۱۵طبرسي،  : ك.ر( توصيف آن نيست  

۳/۴۴۵(.  
آنهـا   ريمه به چند معنا ايهام دارد و تمامي يـا بخـشي از            كشده آية    بر وجوه ياد   بنا
  .تواند مقصود باشد مي
  اऔو لتکــوکــذلك جعلنــاکم أمــة وســطا 

ً م شــھیداشــھداء ّࣴ ون الرســول  ً النــاس و علــیک / بقــره( یکــ

ما شما را امتي ميانه     : فرمايد تاب از يهود و نصارا مي     كر اهل   كخداوند پس از ذ    .)۱۴۳
كنـد   به بيان سيوطي وسط يعني خير و نيك، اما ظاهر لفظ ايجاد ايهام مي          . قرار داديم 

: ك.ر( ود و نـصاري قـرار دارنـد        قبله حد وسط هستند و ميان يه       ئلةكه مسلمانان در مس   

 و بهتــر و كميانــه بــودن مــسلمانان در قبلــه معنــاي نزديــ .)۱/۴۸۴: ۱۳۷۴مكــارم شــيرازي، 
  .)۲/۱۵۳: ۱۴۲۱سيوطي، ( برگزيده بودن معناي دور است

ه در گـرايش    ك ـه در وسطيت امت اسلام وجـود دارد آن اسـت            كتفسير ديگري   
 اسـلام راه اعتـدال را در پـيش گرفتـه            يهود به مادّيت و گرايش نصاري بـه رهبانيـت         

راهي كه نه افراط آن طرف را دارد و نه تفريط اين طرف را، بلكه راهي است                 . است
كنـد و هـم جانـب روح را و ميـان هـر دو فـضيلت                  كه هم جانب جسم را تقويت مي      

انسان داراي دو جنبه است، يكـي جـسم و يكـي روح، و در نتيجـه     . جمع كرده است  
ه سعادت زندگي برسد، به هر دو كمال و هر دو سعادت نيازمند است،              اگر بخواهد ب  

  .)۱/۳۱۵: ۱۴۱۷طباطبايي، ( هم مادي و هم معنوي
 والنازعــات غرقــا

ً
طا ٭ والناشــطات 
ً
اࣸــش ات  ࡉً٭ والــسا ات ســبقاســࡿࠏࡉ ٭ فالــسا

ً
ً٭ فالمــدبرات أمــراࠚࡆ ّ )نازعــات /

 معاني متعـددي هـستند در       ه داراي ككند الفاظي     مي نگارندة تفسير نوين تأكيد    .)۵ ـ۱
چندتاي  جمله همة آن معاني يا       كه چه بسا در ي    كاند   ار رفته كريم طوري به    كقرآن  
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بـا   دانـد و   گانة اول سورة نازعات را از ايـن قبيـل مـي            او آيات پنج  . رسانند  را مي  آنها
فرشـتگان، مجاهـدان و     :  از سه گروه   كي ليت مفهومشان هر  كتوجه به تنوع معاني و      

 تـوان ملحـوظ داشـت      ه در عين حال هر سه معنا را مـي         كداند   ن را مقصود مي   ستارگا
  .)۳۸ ـ۳۵: ۱۳۶۸شريعتي، : ك.ر(

 إنــه لقــرآن کريم
ّ

لمطھــرون٭ فى کتــاب مکنــون ّ٭ لا يمــسه إلا  ا
ّ ّ )ــه ــة  .)۷۹ ـ ۷۷/ واقع  لا يمــسه إلا  جمل

ّ ّ

ّلمطھرون  دو رونّطھـالم   وهّيمـس لا  از. نـون كتاب مك يا صفت قرآن است و يا صفت       ا
 يعني  رونّطھالم  فعل نهي يا نفي و جملة انشائيه باشد و         ّلا يمسه : شود معنا برداشت مي  

دست ه  م فقهي ب  ك ح كه پاك و طاهر و با غسل و وضو هستند، در نتيجه ي            كساني  ك
 لا ه  ك ـاحتمـال ديگـر آن      . ردك ـتوان لمس    وضو و غسل نمي    ه قرآن را بي   كآيد   مي

كـه از   ان خاصـي باشـد      ك ـ پا رونّطھـالم ل منفي و جملة خبريـه و مقـصود از            فع سهيمّـ
جـز انـسانهاي پـاك    : شـود  پاية اين نظر معنا چنـين مـي   بر. گونه آلودگي به دورند   هر

؛ ۹/۳۷۷: ۱۴۱۵؛ طبرسـي،    ۴/۴۶۹: ۱۴۱۳زمخـشري،   ( شـود  كسي به معـارف قـرآن عـالم نمـي         

  .)۱۴۳ـ۱۹/۱۴۲: ۱۴۱۷طباطبايي، 
ايي معنـاي دوم را   بالبته علامة طباط  .  دو معنا در اينجا وجود دارد      ان جمع ميان  كام

مطهـرون اسـم مفعـول از تطهيـر اسـت، و منظـور از آن          «: نويـسد  ند و مي  ك  اختيار مي 
كساني هستند كه خداي تعالي دلهايشان را از پليدي معاصـي و گناهـان پـاك كـرده        

تـر و   ان هـم پليـدتر، عظـيم   ه از تعلق به غيـر خداونـد متعـال كـه از گناه ـ     كاست، و بل  
كـه بـه معنـاي    » مـسّ  «ةتر است، دور ساخته است، و اين معناي از تطهير با كلم ـ        دقيق

پـس  . تر اسـت از طهـارت بـه معنـاي پـاكي از حـدث و يـا خبـث                    علم است، مناسب  
مطهرون عبارتند از كساني كـه خـداي تعـالي جانهايـشان را پـاك گردانيـده، ماننـد                   

ّإنمـا یریـد االله لیـذهب   : است  آنان فرموده  ةبارگاني از بشر كه در    گرامي و برگزيد   ةملائك ّ

ت ویطھرکم تطھيرا ًم الرجس أهل ا ّ थلب   .)۳۳/ احزاب( عنک

   با ايهامهحوز مفاهيم هم
 اطلاق شده است، امـا      تخييل، ابهام، مغالطه و توجيه نيز     : اسامي ديگري مانند  بر ايهام   

بـارة تخييـل سـخن      در.  تفاوتهـايي دارد   حات با ايهـام   ه اين اصطلا  كصحيح آن است    
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ه در مقام مدح، هجو، عتـاب، فخـر و ماننـد            كابهام و توجيه آن است      .  گفت خواهيم
بـارة آن   كه احتمال دو معناي متـضاد در      لامي دو پهلو و دو وجهي آورده شود         كآن  

ابـن  ( له را به ابهام واگـذارد و مقـصودش را مـشخص نـسازد             ة مسئ داده شود و گويند   

از بـاب   . )۴۳۳ـ  ۴۳۲ و   ۲۶ـ  ۲۵: ۲۰۰۰؛ مطلـوب،    ۱۸۴ـ  ۲/۱۸۳: تـا   ؛ تفتازاني، بي  ۵۹۶: ۱۴۰۶صبع،  الا  ابي
ولـون سمعنـا وعـصینا  : زنيم  مي  زير مثال  ةنمونه به آي   لم عن مواضعه و رفون ا ࠠࡆمن الذین هادوا  لک ّ ࠔࡉ

ع وراعنا لیا بألسنࢫ وطعنا فىمواسمع غير مس
ً  الدین ولو أࢮ قـالوا سمعنـا وأًّ

ّ
ان خـيرا لهـم  ًطعنـا واسمـع وانظرنـا  لکـ

فرࢬ فلا یؤمنون إلا قلیلا ن لعࢪ االله  وأقوم و
ً ّ

بک   .)۴۶/ نساء( ّلک
يـا مـذمت اسـت؛    :  سخني دو پهلوستواسمع غير مسمع ريمه عبارت   ك ةدر اين آي  

يت ندهد يا اينكه تـو بايـد سـخن مـا را             يكه خدا شنوا  ! سخن ما را بشنو   ه  كبدين معنا   
اي دريافـت     و پاسـخ پـسنديده      سخن تـو قابـل شـنيدن و اجابـت نيـست            بشنوي، ولي 

ه سـخن ناپـسندي     كاحتمال دارد اين جمله مدح باشد؛ يعني بشنو در حالي           . نيك  نمي
  .شنوانيده نخواهي شد

، معنـايش   گرفتـه شـود   » رعـي  «ةاگـر از ريـش    : نيز دو احتمالي است    ِراعنـا  :كلمه
خوانـده  » اراعِنّ ـ«رفته شود و با تشديد نـون        گ» رعونت«مراعات كردن است و اگر از       

 را مـسلمانان بـه رسـول خـدا          »راعِنـا «. ق كـن  ي ـحمتشود، به معناي آن است كه ما را         
حـسب ظـاهر   ه يهوديان ب. گفتند، و منظورشان اين بود كه مراقب و متوجّه ما باش    مي

خن تـو را    يم، يـا س ـ   يما را مراعات كن تا بـا تـو سـخن بگـو            : گفتند به پيامبر اسلام مي   
آنـان زبـان    . دشـنام دادن بـود     كلمـه اين  كار بردن   ه  منظور آنان از ب   ، اما   يميدرك نما 

) مـا را مراعـات كـن      (معناي  ه   را كه ب   ِراعنا  ةدادند تا معناي كلم    خود را حركت مي   
زبان ايـشان دشـنام     يا در    و(ياد شد   را كه    باشد تحريف نمايند و معناي ناپسند آن       مي
؛ ۱/۵۱۷ :۱۴۱۳ زمخشري،   :ك.ر( دين اسلام طعنه زنند   ه  يرند و بدين وسيله ب    در نظر بگ  ) بود

  .)۴/۳۷۳ :۱۴۱۷طباطبايي، 
 ،يهـام ي است گـاه بـه اسـتعمالات ا   هي كنا،يعي بدهامي به ا ياني شكل ب  نيتر كينزد

ه به صراحت از    كه گوينده به جاي آنك    نايه آن است    ك .نديگو ي م زي ن هيدر عرف كنا  
 آن  ، است بياورد تا از آن طريق      ءه معادل آن شي   كز لوازمي را    ي ا كند ي كچيزي ياد   

 ريم در مقـام نهـي از بخـل ورزيـدن فرمـوده            ك ـمفهوم بيان گردد؛ به طور مثال قرآن        



 

زه
مو
آ

 
ني
رآ
ي ق

ها
/

ن 
ستا

زم
 

۱۳
۸۹

 /
رة 

ما
 ش

۱۲

۳۰  

آن : روي در آن فرموده اسـت      دست بسته مباش و در مقام پرهيز دادن از زياده         : است
عـل یـدك مغلولـة إلى  :)۱۴۳ و   ۲/۱۳۵: ۱۴۱۶ميـداني،   : ك.ر( نك باز م  يرا به تمام    عنقـك ولا ࠐࡊولا 

سورا ًتبسطھا کل البسط فتقعد ملوما  ࡲࡉ ً ّ )۲۹/ اسراء(.  
 و در آن به طـور پنهـاني بـه مقـصود             نايه است كرديف با    تعريض نيز مفهومي هم   

هـاي خـود     ردن آيـات و نـشانه     ك ـگو  ؛ خداونـد متعـال هنگـام بـاز        شود گوشه زده مي  
ه اهـل   ك ـگيرند يا مـا آياتمـان را بـراي آنـان             پند مي تنها خردمندان از آن     : فرمايد مي
ه آنان اهل خـرد و بيـنش        كافران است   كاي است به     ند تفصيل داديم؛ اين گوشه    بينش

  .)۱۵۵ و ۱۵۲: ۱۴۱۶ميداني، : ك.ر( نيستند
در آن است كه در كنايه، ميـان دو         و تعريض    كنايه   باتوريه  ايهام يا همان    تفاوت  

 ي گفـت كلمـه دو معنـا       تـوان  ي و م ـ  ستي ن تلازمي هامي در ا  اام وجود دارد  تلازم   امعن
 غالبـاً جملـه     هي ـ كنا هتفاوت ديگر آنك  . متفاوت دارد و مشهور بودن يكي شرط است       

  . غالباً كلمه استهامياست و نه كلمه، حال آنكه ا

  شناختي ايهامو زيباارزش هنري 
 حموي حدود   ة ابن حج  . بديعي است  ايعترين صن  برجستهاز زيباترين و    ايهام  توريه يا   

يك چهارم كتاب خويش را به اين موضوع اختصاص داده و شواهد شعري فراوانـي               
او توريه را ارزشمندترين و برترين فنـون ادب و سـحرانگيز        . كرده است براي آن ياد    

گونـه   همـين  .)۲/۴۱: ۱۴۲۶حموي،  ( س را توان دسترسي به آن نيست      كه هر   ك شمارد مي
. نگـارد   توريـه مـي    ةقابل توجهي را همراه با صدها شاهد دربار       خان مدني حجم     سيدعلي
  .)۳/۸۸: ۱۹۹۱شيخ امين، : ك.ر( استشده تأليف باب ايهام  هاي مستقلي نيز در نگاشته

. انـد  دانشمندان علوم بلاغت، موضـع يكـساني در قبـال توريـه اتخـاذ نكـرده               البته  
حاسـني همچـون تفـنّن در       كه براي توريـه م     با وجود آن   ابن حمزة علوي   :برخي مانند 

هـا و تـسلط او بـر معـاني يـاد             سخن، دلالت بـر تـوان گوينـده در بـه كـارگيري واژه             
ــالا   ،كنــد مــي ــاب را در وادي فــصاحت و بلاغــت داراي ارج و منزلتــي ب ــا ايــن ب  امّ
و ا. كنـد   چيستان تقسيم مـي    يا معنوي و معمّا     ةوي توريه را به دو قسم مغالط      . داند نمي

آورد و وجود قسم دوم را كه در آن با حدس             شاهدي قرآني نمي   براي قسم نخست،  
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  .)۴۲۸: ۱۴۱۵علوي يمني، ( كند توان پي برد، از قرآن نفي مي  مقصود گوينده ميبه گمان و
فبـدأ   : اسـت  آيـه اين  ذيل  ه در   ك برد زمخشري تنها در يك مورد از توريه نام مي        

رجھا من وعاء أ سࢀࡌبأوعیࢫ قبل وعاء أخیه ثم ا لملـك إلا أن خیه کذلك کـدنا لیوسـف مـا کان لیأخـذ أخـاه فىّ  دیـن 
ّ

ا

اء وفوق کل ذ ّاء االله نرفع درجات من  ࣸش  را طرح اين پرسش  زمخشري.)۷۶/ يوسف(  علم علـيمیّࣷش
 را كه دزد نبودند، بـا خطـاب   برادرانشكه كيدي را كه يوسف به كار برد و      دنك  مي
 م لـسارقون نکإ

ّ و خداوند آن ه شوددشمر خوبشود نيرنگي    شمرد، چگونه مي   دزد 
نمايد، اما در واقـع     در ظاهر اين نسبت بهتان مي      :دهد  مي  پاسخ ؟ او را اجازه داده باشد   
م لسارقون بهتان نيست؛ زيرا     نکإ

ّ              توريه است از آنچـه بـرادران يوسـف در حـق وي 
؛ نيـز   ۲/۴۹۲: ۱۴۱۳ي،  زمخـشر (  او را به ترفند از پدر ربوده و در چاه نهادند            و انجام دادند 

  .)۱۱/۲۲۲: ۱۴۱۷طباطبايي، : ك.ر
پـس از   كنـد،     مي كه بلاغت قرآني را در تفسير زمخشري بررسي        احمد ابوموسي 

 در ايــن تعبيــر زمخــشري، توريــه در معنــاي :نويــسد مــيچنــين ذكــر مطلــب يادشــده 
تـر اسـت كـه همـان نهـان           اصطلاحي خودش به كار نرفته و به معناي لغـوي نزديـك           

گونـه   وي ايـن   .ن باشد؛ زيرا يوسف مقـصودش را در ايـن تعبيـر پنهـان داشـت               ساخت
كند كه اين موضوع بازگشت به آن دارد كه ايـن لـون بـديعي در قـرآن                   برداشت مي 

دار از   قرآني كه سـبك خـويش را بـر بلاغـت اصـيلي كـه نـشان                . فراوان نيامده است  
  .)۴۹۳ :۱۴۰۸ابوموسي، ( فطرت صادق انساني است، بنا نهاده است

 و آن را هماننـد      سـت زيبااي   آرايـه ايهـام   به هر روي بر خلاف چنين ديـدگاهي،         
ه ميـان   ك ـهمـان گونـه     . ي بيان مقصود بايد بـه شـمار آورد        رابهنري  اي   استعاره شيوه 

ه طريقـي بـراي     ك ـمجاز و دروغ تفاوت است و مجاز پنهان ساختن حقيقت نيست، بل           
اي ظريـف    ه شـيوه  كود به شنونده نيست، بل    بيان آن است، ايهام نيز القاي خلاف مقص       

هايي از آن خواهد آمـد و نيـز بـر طبـق         ه نمونه كچنان  .  زيبا براي بيان مقصود است     و
  . نخواهد بودكريم اندكاربرد آن در قرآن كريم كوجوه بودن قرآن  ذو

  :شناختي ايهام به شرح ذيل است برخي وجوه زيبايي
دارد و آن را     اپو وا مـي   ك ـال انسان را بـه ت     ايهام ذهن و خي   :  ساختن ذهن   درگير .۱

در ايهـام، واژه يـا      . شاندك  براي دريافت معناي مورد نظر گوينده به انديشه و تأمل مي          
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سـر دو   دهـد و ذهـن بـر     را به ذهن خطور مـي      ااي است كه هر دو معن       به گونه  عبارت
 ني ـا .نـد ك  را انتخـاب   ا از دو معن ـ   يكي لحظه   كي در   تواند يگيرد و نم   راهي قرار مي  

 التـذاذ    و  عموماً باعث جذّابيت سخن    ي حالت روان  ني و ا  ستي آسان ن  ياركانتخاب،  
 مختلـف   يه از معـان   ك ـ ابـد ي را در  هـام ي ا ةي ـ آرا تواند ي خواننده م  يزمان. شود ي م يادب

  .ها و عبارات آگاه باشد واژه
ي از  ك ـويژگي مهم سبك ادبـي زيبـايي اسـت و ي          : آميزي و تصويرگري   خيال. ۲
. پـردازي و تـصويرگري اسـت    شـود خيـال    اين زيبايي حاصل ميهكهاي مهمي    شيوه

  .ساز استآميز و تصوير ايهام در برخي صور خود همانند استعاره خيال
ترسـيم شـده    ه در آن تصاويري دو يا چند پهلـو          كنگريم    مي يه به تابلوي  كزماني  

ده و از اين هنرنمايي  زده ش  ، شگفت ندك ه با تغيير زاوية نگاه، تصوير تغيير مي       كاست  
آورنـدة تـصوير هنـري در سـخن دانـست؛           ايهام را بايد عامل به وجود     . بريم لذت مي 

  .كه هر بعدش نشانة معنايي استتصويري دوگانه 
» فـشردگي معنـايي   «م با   أبر طبق تعريف ادبيات نوعي گفتمان تو      : گويي فشرده. ۳

گات، : ك.ر( است» معناي تلويحي «است، بدين معنا كه ادبيات نمايانگر ميزان بالايي از          

 ك و گوينـده بـا لفـظ انـد      رسـد  اين ايجاز در ايهام به اوج خـود مـي         . )۳۳۷ـ۳۳۶: ۱۳۸۴
  .سازد معناي بسياري را به مخاطب منتقل مي

  هاي معنايي قرآن شف لايهكايهام و 
ه دانـستن آن شـناخت      ك آراية لفظي نيست     كترديد توريه يا همان ايهام صرف ي       بي
اي مهم   ردهاي مهمي دارد و به عنوان قاعده      كاركه  ك بل هاي قرآن باشد،  يباييي از ز  كي

  .ارساز استكارامد و كتاب الهي كر فهم و تفسير و بنيادي د
؛ بـه   آن است و ژرفايي   ريم ذو وجوه و ذو بطون بودن        كهاي قرآن   ي از ويژگي  كي
يار را در    آن چند لايه و چند وجـه بـوده و تـاب معـاني بـس                ريمةكه آيات   كاي   گونه

بخشي از اين روايات اين     . روايات مختلفي گواه بر اين مطلب است      . خود نهفته دارد  
تبيـين  » جـري قـرآن  «و » تنزيـل و تأويـل  «، »ظهـر و بطـن    «وجوه را در قالب عنـاوين،       

ن ك ـابعاد باطني و تأويلي در بند شرايط و مقتضيات زمان نزول نيـست و مم             . اند ردهك
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هـا  ي به آگاهي  كن است مت  كنيز مم . هاي ديگر فراهم آيد    زمينة فهم آن در عصر     است
انديـشان تـوان     ، ژرف هـا ه به ميزان اطـلاع از آن      كاز متن قرآن باشد     و دانشهاي بيرون    
همچنين فهم ابعاد باطني و تأويلي لزوماً مقيد به پيونـدهاي سـياقي             . نيل بدان را دارند   

 و ذيـل آيـات حاصـل    ن است با نگـاهي مـستقل از صـدر       كدر متن قرآن نيست و مم     
  .)۱۱۹ ـ ۶۸: ۱۳۸۶؛ اسعدي، ۳۶ـ۳۳: ۱۴۲۷معرفت، : ك.ر( شود

ك اربرد لفـظ در بـيش از ي ـ     ك ـلة  ئاز مباحث مرتبط بـا بحـث مـورد نظـر مـا، مـس              
هـاي   ه از گذشته محل اختلاف عالمان به ويژه اصوليان بوده است و نظريه            كاست  معن

در ايـن ميـان    .)۱۸۹ ـ ۱۵۱: ۱۳۸۸، طيـب حـسيني  : ك.ر( گوناگوني در اين بـاره وجـود دارد       
 انـد  ن شمرده ك آن را نامم   )۳۰ـ۱/۲۹( و مظفر  )۳۶: ۱۴۰۹(گروهي مانند آخوند خراساني     

؛ از جمله در الرافد في علـم الاصـول در ايـن بـاره بحـث                 اند و گروهي ديگر پذيرفته   
 تن به شمار آمده اسكشده و مم له امري واقع ئمبسوط و زيبايي وجود دارد و اين مس       

در ميـان مفـسران نيـز گروهـي از جملـه شـيخ               .)۱۹۸ ـ  ۱/۱۸۵: تـا   حسيني سيستاني، بي  : ك.ر(
ريم ك ـچند معنايي در قـرآن      به  طوسي، ابوالفتوح رازي، بيضاوي و ابن عاشور معتقد         

  .)۲۱۶ـ۲۰۰: ۱۳۸۱شاكر، : ك.ر( هستند
 اسـت   ، امري پـذيرفتني   ا استعمال يك واژه در بيش از يك معن        به نظر نگارنده نيز   

اي ذوقـي و     لهئربط است اگر بخـواهيم مـس       بي. و در ادبيات نيز مصداق خارجي دارد      
 ايهـام  .زباني را با معيارهاي منطقي و فلسفي بسنجيم و محـال بـودنش را ثابـت كنـيم                 

توان گسترة    است و با توجه داشتن به آن مي        هاي اثبات اين چند معنايي    بديعي از راه  
 و ديگـر تفـسيرها را        احتمال منحصر نـساخت    كرا به ي  شده از قرآن     معنايي برداشت 

البتـه گـسترة    . ردك ـه صـحيح اسـت جمـع        ك ـه ميان معاني گونـاگوني      كرد، بل كنفي ن 
معنايي قرآن منحصر به خود آن و بسيار فراتر از قالبهاي ادبي ايهام اسـت، امـا ايهـام                   

ي بـراي  ا بـه عنـوان دريچـه   تـوان   ه از آن مـي  ك ـتنها طريق موجـود در ادبيـات اسـت          
  .بهره گرفتدريافت اين پديدة قرآني 

لمـدثر  :ميكن اينك به عنوان نمونة اين گسترة معنايي از آغاز سورة مدثر ياد مي             یا أञا 
ّ ّ ا ٭ ّ

بر٭ رقم فأنذ فکّوربك  رّ٭ وثیابك فطھرّ   .)۷ـ۱/ مدثر( فاصبرّ٭ ولربك کआࣹست٭ ولا تمنن ࡞ࡊ٭ والرجز فا
ه ك وجوه و احتمالات گوناگوني وجود دارد        شده،كريمة ياد در هر آيه از آيات      
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بخشي از اين وجوه تفـسيري بـا هـم قابـل جمـع اسـت و چـه بـسا                     . اند  آورده مفسران
بـارة دو فـراز     در اينجـا بـه جهـت اختـصار در          .ريم تمامي آنهـا باشـد     كمقصود قرآن   

  :كنيم وجوهي را ياد مي
لمدثر بارة خطاب در یا أञا 

ّ ّ ا ّ داردوجوه تفسيري چندي وجود :  
خطـاب در ايـن جملـه بـه         .يعني پوشـيده بـه پوشـشي      مدّثر؛   ة كلم معناي لغوي . ۱

، و لذا به همان  استي بودهتدر چنين حالهنگام نزول آيات    است كه    رسول خدا 
مورد خطاب قرار گرفته تا ملاطفت را برساند، نظيـر          » پتو به خود پيچيده   « يعني   ؛حال
لمزمل  ةجمل ّیا أञا  ّ ا ّ رساند و ملاطفت را مي كه انس.  
 ظـاهري   ةمنظور از پوشـيدن جامـه، جام ـ      بر اين تفسير،     بنا: ر به دثار نبوت   متدثّ. ۲
لبـاس   « پرهيزگـاري  ةطـور كـه دربـار       بلكه لباس نبوت و رسالت است، همان       ،نيست
در حقيقـت در ايـن تعبيـر نبـوت تـشبيه بـه لبـاس شـده كـه                    .  گفته شده اسـت    »تقوي

  .دهد نت ميآرايد و زي صاحبش را مي
 عزلـت قـرار گرفتـه و در انـزوا و            ة كسي اسـت كـه در گوش ـ       »رثّمدّ«منظور از    .۳

گويـد از انـزوا و عزلـت بـه در آي و بـه                 آيه مي   وجه، برد، بنا بر اين    تنهايي به سر مي   
  .انذار خلق و هدايت بندگان خدا پرداز

ه آن جنـاب    مراد از آن استراحت و فراغت است، گويا ب        : اند عضي ديگر گفته  ب. ۴
زمان فراغـت و    ! اي خيال استراحت كرده   هان اي كسي كه فارغ و بي      : خطاب فرموده 

 راحت تمام شد و اينك زمان دشواريهاي تكاليف و رنج هدايت مردم رسـيده اسـت       
  .)۱۷/۶۲: ۱۴۰۷؛ مدرسي،  ۲۰/۸۷: ۱۴۱۷طباطبايي، (

ه نخست معناي   كرد  كتوان تفسير     مي ايهام مفهوم آيه را چنين    ة  با استفاده از آراي   
ي آن  يناكند و سپس معناي استعاري و       ك   مي ر به ذهن تبادر    مدّثّ ة واژ كلغوي و نزدي  

 ايـن دو    ةمـانعي از اراد   . نمايانـد   مـي   باشد خود را   » عزلت گزيده و آسوده    ةگوش«ه  ك
  .ضمام معنايي ديگر نيز وجود نداردنمعنا و يا به ا
ه به عقيدة نگارنـده بخـش   ك گفته شده نيز وجوه گوناگوني   ّوثیابك فطھـر در آية   

  :واند همة اين موارد باشدت و مقصود آيه مياي از آن قابل جمع است  عمده
 لبـاس  ةاعمـال هـر كـس بـه منزل ـ     ؛ زيراين عبارت كنايه از اصلاح عمل است      ا .۱
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شـود كـه از      در كـلام عـرب بـسيار ديـده مـي          . سـت  و ظاهر او بيانگر بـاطن او       اوست
  .آورند  عمل به طهارت جامه كنايه ميطهارت باطن و صلاح

هـاي گناهـان و       نفس و پـاك نگـه داشـتن آن از لكـه            ة اين تعبير كنايه از تزكي     .۲
  .استهزشتي
مراد از پاك داشتن جامه كوتاه كـردن آن اسـت تـا از نجاسـت پـاك بمانـد،                    . ۳

سايد و از آلـوده شـدن بـه نجاسـت ايمـن              چون وقتي دامن جامه بلند بود به زمين مي        
  .ماند نمي
منظور همان معناي ظاهري كلام، يعني پـاك كـردن جامـه از نجاسـات بـراي                 . ۴

منظـور از تكبيـر   : تر آن است كه بگـوييم   اگر اين معنا منظور باشد مناسب     . نماز است 
 مـورد بحـث در صـدد        ةبراي پروردگار هم همان تكبير نماز است و در نتيجه دو آي ـ           

  .ان با فرمان دعوت خواهد بودزم دوش و هم به تشريع اصل نماز دوش
  .است ها تخلق به اخلاق حميده و ملكات فاضله  مراد از تطهير جامه. ۵
منظور از تطهير جامه، پاك نگه داشتن همسران از كفر و معاصي است، چـون               .  ۶

م و أنـتم لبـاس لهـن : قرآن كريم فرموده  ّهـن لبـاس  در معنـاي تطهيـر ثيـاب     .)۱۸۷/ بقـره ( لکـّ
مكـارم  ( شـده ارجـاع داد     توان آنها را به يكي از وجـوه نقـل          گر هست كه مي   اقوالي دي 

  .)۲۵/۲۱۳: ۱۳۷۴شيرازي، 

  تفسير متشابهات قرآن ايهام درنقش 
ات ه و آن را در تفسير متـشاب       اند هاي آن را خصيصة آيات متشابه شمرده       ايهام و گونه  

 تأويل متـشابهات در      كه در دستيابي به    ه است دش از زمخشري نقل     .اند مد دانسته اارك
از ارامـدتر   ك سـودمندتر و     ،تـر   لطيـف  ،تـر   دقيـق  بلاغتقرآن و سنّت هيچ بابي را در        

اسـتواء  . )۵/ طـه ( ی العـرش اسـتوالرحمن ࣴ  :هاي آن است   از جمله نمونه  . يابي توريه نمي 
ه بـا آن توريـه      ك ـي است   كان و اين همان معناي نزدي     كاستقرار در م  . ۱: دو معنا دارد  

ه معناي بعيد كاستيلا و سلطنت . ۲. ه و مقصود نيست؛ چون خدا از آن منزه استآمد
  .)۲/۱۵۲: ۱۴۲۱؛ سيوطي، ۲/۴۱: ۱۴۲۶حموي، ( است و با معناي قريب پوشانده شده است

 و  كنـد  نقل مـي  » تخييل «ة از زمخشري دربار   ابن حمزة علوي  نظير همين سخن را     
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او براي تخييل سه تعريـف      . گويد مي از آن نيز خود فصلي در اهميت آن سخن           پيش
لـب تـصويري    ادر ق نامحـسوس    حقيقت   كيتصويرگري  تعريف اول به    : ندك ياد مي 

ي از آن   كه در واقع اين تـصوير ظـاهري حـا         ك گردد و قابل مشاهده باز مي    محسوس  
ه ظـاهرش   ك ـاي ياد شـود      واژه: تعريف سوم ديدگاه خود علوي است     . حقيقت است 

. ه به طريقة تصوير بيان شده است      ك معناي ديگري مقصود باشد      معنايي را بفهماند اما   
ه لفظـي داراي دو     ك ـتعريف دوم از مطرزي و شبيه تعريف توريه است بـه ايـن بيـان                

ه معنـاي  ه سراغ معناي قريب برود و حال آنك ـمعناي قريب و بعيد باشد و فهم انسان ب 
شرح و  آن را   ه  ك بل ،نددا علوي اين تعريف را تعريف اصطلاحي نمي      . است بعيد مراد 
  .)۴۰۰ـ۳۹۹: ۱۴۱۵(داند  ميام اين بحث كضبط اح
ه ظـاهرش بـراي خـدا اعـضا و جـوارح ثابـت              ك ـهاي تخييـل آيـاتي اسـت         نمونه

ّومـا قـدروا االله حـق قـدره والأرض خجیعـا قبـضته ऒم القیامـة والـسموات مطویـات بیمینـه   :ند؛ ماننـد  ك مي ً ّ ّ

رکون ࣷشانه وتعالى عما  ّ برت أم کنـت  ؛  )۶۷ /زمر( سࡿࡉ د لما خلقت بیـدی أ سـتکقال یا إبلیس ما منعك أن  ّ تࢆࡊ

نا جزاء لمن کان کفر ؛ )۷۵/ ص( من العالين ًری بأ पعی   .)۱۴/ قمر( ࠐࡊ
 اما برهان عقلـي  ند؛ك اين آيات به ظاهرش براي خداوند اعضا و جوارح ثابت مي    

اين شـيوة محققـان و      بره اين امور نـسبت بـه خداونـد محـال اسـت؛ بنـا              كوجود دارد   
ه در واقـع دلالـت بـر        ك ـ دن ـدان ه آنهـا را از بـاب تخييـل مـي          ك ـدانان آن است     بلاغت

ه امـر خيـالي و      ك ـند اما معنايش امر محقق و خـارجي نيـست بل          ك موضوع له خود مي   
  .)۴۰۱: ۱۴۱۵علوي، ( تصويري است

انـد و    اي تخييـل را همـان توريـه دانـسته          عـده . ي از نامهاي توريه، تخييـل بـود       كي
 با توجه به آنچه    .)۲۹۷ـ۲۹۶: ۲۰۰۰مطلوب،  ( اند  استعاره برده  مثيل و اي آن را به باب ت      عده

 آن هـم در معنـاي غيـر    بـرد  زمخشري تنها در يك مورد از توريه نـام مـي         ه  كياد شد   
توانـد   در توصـيف توريـه نمـي    ياد شـد،    مخشري   ز زي كه در اينجا ا     سخن اصطلاحي،

 رده و ايـن سـخن را آنجـا آورده اسـت           ك ـ تخييل استفاده    شاف از واژة  كاو در    .باشد
يگـري  رسد مقصود وي از تخييل اصـطلاح د         و به نظر مي    )۱۴۳ـ۴/۱۴۲: ۱۴۱۳زمخشري،  (

ي از نامهاي توريه تخييل است، چنين تصور شـده          كه ي غير توريه است و به دليل آنك      
كـه  اسـت   بهتـر آن    : نويـسد  احمـد مطلـوب نيـز مـي       . ه مقصود او همان توريه است     ك
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.  آيات قرآن گفته شـود تخييـل اسـت، نـه توريـه و ايهـام بـه معنـاي امـروزي                      دربارة
  .)۲۱۸: ۲۰۰۰مطلوب، ( رده استكزمخشري نيز به آن اشاره 

توريـه يـا    . ردك ـبه نظر نگارنده بايد مرز ميان استعاره و تخييـل را بـا توريـه جـدا                  
.  دارند اهيتي مجازي و تصويري   ايهام، ماهيتي چند معنايي دارد اما استعاره و تخييل م         

گـواه بـر ايـن    . شده استعارة تمثيليه يا به تعبيري تخييـل اسـت نـه توريـه            هاي ياد   نمونه
ه در رديـف توريـه      ك ـهـا را     ه برخي نمونـه   كمطلب افزون بر آنچه ياد شد، آن است         

هـا بأیـد وإنـا والـسماء بنینا  .انـد   تمثيليـه دانـسته    ةدانان ديگر آنها را استعار     اند، بلاغت  شمرده
ّ

ه ك ـايـدي   . انـد  ي از مصاديق توريه دانـسته     كريمه را ي  كاين آية   . )۴۷/ ذاريات( لموسـعون
 آن دستهاست، در قوّت و قدرت بـه كـار رفتـه اسـت و بنـا كـردن از                     كمعناي نزدي 

تفتــازاني در ذيــل ايــن مثــال  .)۳/۴۴۵: ۱۳۷۷زركــشي، ( لــوازم معنــاي نزديــك آن اســت
ا بر مشهور ميـان مفـسّران ظـاهرنگر اسـت؛ وگرنـه در ايـن آيـه                   بن ااين معن : نويسد مي

در واقـع   ( رفته است و هيئت ايجاد آسمان به ساختن بنا تشبيه شده است              كار بهتمثيل  
جـويي در   شد و نيـازي بـه چـاره     ك ـتا عظمت آن را بـه تـصوير         ) استعارة تمثيليه است  

  .)۲/۱۵۱: تا تفتازاني، بي( حقيقت و مجاز بودن مفردات نيست
ه از متـشابه يـاد      ك ـه ايهام با تشابه تفاوت دارد، بر طبق تعـاريفي           كوتاه سخن آنك  

شد، در تشابه امر دائر ميان معناي حق و معناي باطل است و عامل به وجود آمدن آن               
 سو قرار گرفتن معاني فرازميني در قالب الفاظي زمينـي و اسـتفاده از قالبهـاي                 كاز ي 

نگري و جمـود نـاروا بـر ظـاهر تعبيـرات قرآنـي،               يادبي است و از سوي ديگر سطح      
ه امـر دائـر ميـان معنـاي         ك ـامر دائر ميان معناي حـق و باطـل نيـست بل           ك در ايهام،    لي

توانـد حـق باشـد و         مـي  دو يـا چنـد معنـا نيـز         مقصود و معناي غير مقصود است و هر       
سـت، نـه    كارامـد ا  ي قرآن   يهاي معنا  شف لايه كبر اين پايه ايهام در      . مقصود گوينده 

توان  البته نمي . ارامدترين و سودمندترين نوع بلاغي در تفسير متشابهات باشد        كه  آنك
  .ه در حل انواعي از متشابهات سودمند باشدكرد كنفي 

در . گيـرد   مـي  تـابي صـورت   ژاي ك   گوينـده  ةآيد كه نسبت به جمل      مي بسيار پيش 
 مقـصود گوينـده     اي است كه افزون بـر معنـاي        كژتابي ساخت و بافت سخن به گونه      

يابد و يا ميان ايـن    ميكه شنونده معناي ناخواسته را در تابد ميمعناي ديگري را نيز بر   
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اي زباني   كژتابي پديده  .۱: ميان ايهام و كژتابي دو تفاوت هست      . ماند  مي دل  آن دو  و
آيـد و ايهـام بـا      ميعمد و آگاهي در سخن كژتابي بي .۲اي ادبي  است و ايهام پديده  

توان مقايـسه كـرد و        مي ميان تشابه و كژتابي نيز    . )۲۲ـ۲۱: ۱۳۷۹راستگو،  (  آگاهي عمد و 
نيـز جـاري سـاخت؛ زيـرا در متـشابهات نيـز بـه                تفاوتهاي كژتابي با ايهام را در اينجا      

گيـرد و برخـي بـدون ارجـاع آن بـه محكمـات مفهـوم                  مـي  اي كژتابي صورت   گونه
  .كنند  مينادرست سخن را اخذ

ه ميـان   ك ـ از سورة يوسف از اين نوع است و با توجه بـه تفـاوتي                ريمة ذيل كآية  
وقال للـذی ظـن أنـه   :ايهام و تشابه ياد شد در واقع در اينجا تشابه و كژتابي است نه ايهام      

ّ ّ

ن بضع سنين اه الشیطان ذکر ربه فلبث فى ا لࢆࡊناج منھما اذکرنى عند ربك فأ ّ   .)۴۲/ يوسف( ࣸسّ
اه الشیطان ذ  ةدربار شـيطان يوسـف را از يـاد    . ۱: انـد   دو تفسير بيان كردهّکر ربـهࣸسفأ

خدا غافل كرد و او از زنداني ديگر درخواست كمك كرد و ايـن سـبب عقوبـت او                   
تفسير  .۲. در اين باره رواياتي نيز وجود دارد. گشت و چند سال ديگر در زندان بماند  

 ـ كه شيطان از ياد رفيق زنداني يوسـف محـو كـرد كـه ن ـ              ديگر آن  ش از يوسـف    زد ربّ
سخن به ميان آورد، و همين فراموشي باعث شـد كـه يوسـف چنـد سـالي ديگـر در                     

  .گردد ميبر» يالذ «ةضميرها در اين جمله همه به كلم. زندان بماند
حـق همـان قـول نخـست        : نويـسد  دهد و مـي    فخر رازي احتمال اول را ترجيح مي      

حـسنات  «ز اسـت، امـا      ي جستن از مردم براي دفـع ظلـم در شـريعت جـا             كمك. است
ز اسـت امـا بـراي صـديقين         يار بـراي عامـة مـردم جـا        ك اين   .»بينئات المقرّ الأبرار سيّ 

ننـد و تنهـا بـه مـسبب         كسباب به طور كل قطـع       اه نظرشان را از     كسزاوارتر آن است    
ول بـه  ا شـريعت و قائـل   ِ گويندة دوم به ظاهر: گويد او مي. سباب دل مشغول دارند الا
  .)۴۶۲ـ۶/۴۶۱: ۱۴۱۷فخر رازي، ( رده استكتمسك  و مكارم شريعت، حقيقت ِ سرارا

مخالف بـا نـص كتـاب اسـت         : فرمايد  نخست مي  ة نظري ة دربار علامه طباطبايي 
خواند و شيطان را در خلّـصين نفـوذي          ستايد و او را از مخلَصين مي       كه يوسف را مي   

دا متوسـل بـه     شـود كـه انـسان بـه غيـر از خ ـ            اخلاص براي خدا باعث آن نمي     . نيست
سببهاي ديگر نشود، زيرا اين از ناداني است كه آدمـي بـه طـور كلـي اسـباب را لغـو          

شود   بلكه تنها و تنها اخلاص سبب مي       ،بداند و مقاصد خود را بدون سبب انجام دهد        
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 ّ عنـد ربـكاذکرنى  ةدر جمل .  انسان به سببهاي ديگر دلبستگي و اعتماد نداشته باشد         كه
بـه عـلاوه   . وجـود نـدارد  دلالت كند  به غير خدا     دلبستگي يوسف اي كه بر      قرينه
ا منھما وادکر بعـد أمـة  ةجمل ّوقال الذی  ّ كننـده    روشني است بر اينكه فرامـوش ة خود قرين  ࠓࡊ

 رواياتي كه در اين زمينه آمده، مخالف با قرآن و مردود اسـت       . ساقي بوده نه يوسف   
  .)۱۸۶ـ۱۱/۱۸۵: ۱۴۱۷طباطبايي، (

زمينـة  » ربّه«پيش از » کربّ«ه وجود لفظ  كداند  آيه را نمونة توريه ميشي اين كزر
 باشـد يـا     ك همان مل ـ  »هربّ«آورد و احتمال دارد مقصود از        پيدايش ايهام را فراهم مي    

ه ك ـوتاه سخن آن  ك .)۳/۴۶۶: ۱۳۷۷زركشي،  ( رود دو معنا احتمال مي    خداوند سبحان و هر   
انگيـز   روردگار داشته باشد، اما ايهامي تشابه     چه ممكن است ايهام به پ     گر» ربّ« ةكلم

ه بر عدم ارادة پروردگار از ايـن     كاست معنايي نادرست است و با توجه به برهانهايي          
 كبخش آيه وجود دارد و نيز اطلاق ربّ در قبل به مَلِك، ربّ انصراف به همان مل ـ                

  .دارد

  ارتباط ايهام با مباحثي از علوم قرآن
ه ك ـاز بحثهـاي علـوم قـرآن    . علوم قرآن نيز خويـشاوندي دارد ايهام با برخي مباحث    

ي از  كي. ريم است كبا آن مرتبط باشد، مجمل و مبين در قرآن          ند  اتو بحث حاضر مي  
ه مخاطـب را    ك ـاست   لفظ ميان چند معن    ك اشترا ،شود ه موجب اجمال مي   كعواملي  

جـا تطبيـق    اگـر بحـث ايهـام را در آن        . سـازد  در فهم مقصود آيه دچار سرگرداني مي      
هاي  از نمونه . دهيم و چند معنايي بودن آن را بپذيريم اين اجمال برطرف خواهد شد            

وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فرःة فنصف ما فرضتم إلا أن یعفون أو یعفوا  «:آن است 
ّ ّ ّ ّّ ّ

اح وأن تعفوا أقرب للتقو م إن یلنکالذی بیࢰ عقछ ا ّ ولا تنسوا الفضل بی / بقـره ( ّاالله بمـا تعملـون بـصيرنک

۲۳۷(.  اح   است و احتمال دارد مراد هـر    ميان زوج و وليّ    ك مشتر لنکـالذی بیࢰ عقـछ ا
: ۱۴۲۱سـيوطي،   (  از آن دو اسـت     ك از آن دو باشد؛ چون گره عقد به دست هر ي ـ           كي

از اگـر طـلاق را قبـل    ه ك ـشـود    اين معنا چنـين مـي      بنابر .)۲/۲۴۹: ۱۴۱۷؛ طباطبايي،    ۱/۶۴۱
برايـشان معـين    ه  ك ـرا  اي    واقع ساختيد، واجب است نـصف مهريـه        تماس با همسرتان  

 آنـان نـصف مهـر را    ان بدهيد، مگر اينكه خود آن زنان طلاقي و يا ولـيّ   آنكرديد به   
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 گرفتـه بـوده     شود و اگر زن آن را قبلاً        مهر ساقط مي   ة كه در اين صورت هم     ببخشند
 داده، نصف مهـري كـه از آن زن          ام مهر را قبلاً   بايد برگرداند و يا آنكه شوهر كه تم       

 را به دست دارند، يكي زن و دوم         »عقده« در نكاح، سه نفر      .طلب دارد به وي ببخشد    
  .توانند نصف مهر را ببخشند فه ميي زن، و سوم شوهر، و هر يك از اين سه طاوليّ

 و  ه با بحث حاضر مرتبط است، بحث مفهـوم        كبحث ديگري از انواع علوم قرآن       
ي از انواع چهارگانـة منطـوق پـس از نـصّ، ظـاهر و          كي. ريم است كمنطوق در قرآن    

، لفظ ميـان دو معنـاي حقيقـي يـا ميـان حقيقـت و                كدر مشتر .  است كمؤول، مشتر 
هـاي آن    رد؛ از نمونـه   ك ـتوان آن را حمل بر هر دو معنـا           مجاز در گردش است و مي     

ّوأشـھدوا إذا تبـایعتم ولا ःـار کاتـب ...  فـاکتبوهیّ أجـل مـسم إلىّیا أञا الذین آمنوا إذا تـداینتم بـدین  :است

 صـيغة معلـوم باشـد و معنـا چنـين      ّلا ःـار  در اينجا احتمال دارد .)۲۸۲/ بقره( ولا شـھید
احتمـال دارد مجهـول باشـد و        . اتب و شاهد نبايد به هيچ طرف ضرر زنـد         كه  كشود  

سيوطي معتقد است هـر دو      .  زده شود  اتب و شاهد ضرر   كه نبايد به    كمعنا چنين شود    
. معنا درست است؛ خواه استعمال لفظ در بيش از يك معنـا را بپـذيريم و خـواه نپـذيريم         

 و ايـم  ه با لفظ دو بار خطاب شدهك آن است ااگر نپذيرفتيم وجه درست بودن دو معن  
  .)۲/۱۷: ۱۴۲۱سيوطي، (  بار اين معنا و بار ديگر آن معناي ديگر اراده شده استكي

  از ايهام و كاربردهاي آن در قرآن ييها گونه

  ايهام تناسب
اي اسـت بـا حـداقل دو         ايهام تناسـب، آوردن واژه     . تناسب است  هامي ا هام،ياز انواع ا  

 كه يك معناي آن مورد نظر و پذيرفتني اسـت و معنـاي ديگـر بـا سـاير اجـزاي                      امعن
م واسبانࠏࡉالشمس والقمر   :كلام تناسب و سازگاري دارد؛ مانند      لـࢇ٭ وا دانلࢃࡊ ࡊر  / الرحمن( یـࢆࡊ

 با شـمس  )ستاره(ساقه است و معناي ديگر آن    در اينجا گياه بي   » نجم«منظور از   . )۶ـ ۵
  .و قمر تناسب دارد

 لـذت   ،ا معن كي ساختن ذهن خواننده بر سر انتخاب        ري تناسب عموماً با درگ    هاميا
 گـاه هـر     هام،يه در ا  ك آن است     تناسب هامي ساده با ا   هاميتفاوت ا . ندك ي م جادي ا يادب
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 دوم  يا و معن  ديآ يار م ك به   ا معن كي تناسب، تنها    هامي است اما در ا    يرفتني پذ ا معن دو
  .سازد ي مري مراعات نظكي گري ديها  واژهايبا واژه 

  ايهام تضادّ
در اين آرايه سـخن بـه        .است» ايهام طباق «يا  »  تضاد ايهام«،  هامي ا نوعي ديگر از انواع   

ه دو واژه بـا هـم       ك ـانگيـزد    مـي كه اين گمـان را در انـسان بر        شود    آورده مي  اي گونه
شـود و در واقـع       ه با نگاهي ديگـر سـازگاري آن دو روشـن مـي            كناسازند؛ در حالي    

کتـب علیـه أنـه مـن  ريمـة  ك؛ از باب نمونه در آية    )۲۱۹: ۲۰۰۰مطلوب،  ( تناقضي وجود ندارد  
ّ

ओلاه فأنه ःله وञدیه إلى عـذاب ا
ّ ّ ّ

بردن به سـوي آتـش    راه» يهدي«مقصود از  )۴/ حج( لـسعير
اژه در اصـل متـضادّ همنـد و در          اما ايـن دو و     همساز است نه ناساز،   » يضلّ«است و با    

  .تضادنمايي دارد» يضلّ« اين تعبير در برابر اربردكجا اين

  يدكايهام تو
رار ك ـژگـاني را ت   ه در آن گوينده واژه يا وا      كيد است   كنوعي ديگر از ايهام، ايهام تو     

ه مطلبـي تـازه    ن پيشين اسـت و حـال آنك ـ       يد سخ كند تأ ك  ند و شنونده گمان مي    ك مي
ّد أسـس ࣴ  :ريمـه اسـت   كمثالش اين آية    . است وم فیـه، فیـه ی التقـولمـࢆࡊ ࠛࡆـ مـن أول ऒم أحـق أن 

ّ ّ

بــون أن ळطھــروا واالله ّرجـال  ّ ّ لمطھــرینࠔࡉ ب   ّ ّ
ا ّ . يــد اســتكايهــام تو» فيــه، فيــه«در . )۱۰۸/ توبــه( ࠔࡉــ

 ه چنـين نيـست    كيد اولـي اسـت و حـال آنك ـ        تأپندارد دومي    شنونده در وهلة اول مي    
  .)۲۲۰ـ۲۱۹: ۲۰۰۰مطلوب، (

  آميز و كاربردهاي قرآني آن انواع بديعي ايهام
تـوان    مـي  آميزند و آنها را در ذيل ايهـام         بديعي وجود دارد كه ايهام     هاي برخي آرايه 

 استخدام، مدح شبيه به ذم و ذم شبيه به مدح از اين              نگارنده ةبه عقيد . بندي كرد  طبقه
  :كنيم  ميه در ذيل آنها را با كاربردهاي قرآنيشان گزارشكدسته هستند 

  آراية استخدام
 يا بيشتر آورده شود و از خود آن واژه          ااي با دو معن    استخدام، آن است كه واژه    آراية  
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گـردد، از هـر      مـي ه بـه آن بر    يگر، يا از دو ضميري ك      و از ضميرش معناي د     ا معن يك
اي ديگـر از اسـتخدام آن اسـت كـه همـراه لفـظ                گونـه .  اراده شـود   اكدام يـك معن ـ   

 دو  ؛ خـواه   باشـد  اي آن لفـظ   مشترك، كلماتي آورده شود كه هر كدام ناظر به يك معن          
  .)۷۲ـ۷۰: ۲۰۰۰؛ مطلوب، ۲/۱۵۲: تا تفتازاني، بي: ك.ر( ، مجازي، حقيقي و يا مختلف باشندامعن

در اسـتخدام، هـر دو     ه  ك ـشمرد با ايـن تفـاوت       ايهام  اي   توان گونه  را مي خدام  است
ن ك ـممدر ايهـام    با توجه به دو بخـش از سـخن، ولـي            شود، امّا     در نظر گرفته مي    امعن

 و اگر هر دو معنا اراده شـود          اراده شود، همراه با اشاره به معناي ديگر        ايك معن است  
ه اسـتخدام از     با توجه بـه آنك ـ     .)۳/۴۴۶: ۱۳۷۷زركشي،  (  بخش واحد سخن است    كدر ي 

  .استخدام نيز جريان داردهاي آن در جنس ايهام است، زيبايي
هايي گويا براي آن     رد و نمونه  كتوان نفي    ريم را نمي  كاربرد استخدام در قرآن     ك

 تفسيري  ي استخدام با آرا   هاي قرآني  نمونه بيشتر   كتوان يافت، لي   ريم مي كدر قرآن   
  :آيد  نظر تفسيري به شمار ميك آنها استخدام تنها يةه بر پايكاست ديگري همراه 

 رࣼا الـصلاة وأنـتم سـکار ࠛࡆـیا أञا الذین آمنوا لا 
 حـتىیّ

ّ
ولـون ولا جنبـا إلا عـابر  تعلمـوا مـا 

ّ ً  سـبیل حـتى یࠛࡆ
ّ

خـود  « :دو احتمال وجـود دارد » تقربوا لا«با توجه به » یصلا«در لفظ  . )۴/ نساء( تغتسلوا
بـا  »  سـبيل  يلا عـابر  إ« و   یبا توجه به نفـس صـلا      » حتّي تعلموا «. »جايگاه نماز  «و »نماز

شـود كـه در    مضمون آيه اين مي. )۳/۴۴۷: ۱۳۷۷زركشي، ( توجه به موضع آن آمده است    
 در حال جنابت بـه مـسجد     گوييد و  حال مستي به نماز نزديك نشويد تا بدانيد چه مي         

  .نياييد مگر رهگذر باشيدو نماز در
 ان من سلالة من طين بـر پايـة   . )۱۳ـ ـ۱۲/ مؤمنون(  قرار مکـينّ٭ ثم جعلناه نطفة فىࣸسولقد خلقنا الإ

 اسـت از    يا كه سـلاله  است   حضرت آدم » انسان«از   منظوريك ديدگاه تفسيري    
گـردد، فرزنـدان آدم      مـي كـه بـه آن بر     » جعلنـاه «ود از ضمير    قشر رويين زمين و مقص    

اي از گــل  شــود كــه آدم را از عــصاره ن مــيآن آيــه بنــابراين تفــسير، مــضمو. اســت
پـس  . اي در جايگاهي استوار قرار داديـم       صورت نطفه  زادگان را به   آفريديم و آدمي  

بـر    بنـا  .كنـد  پـذيري نطفـه را بيـان مـي         ساير مراحل تكامل و شكل    ريم  كقرآن  از آن   
؛ فخر رازي،   ۷/۱۸۰: ۱۴۱۵طبرسي،  : ك.ر( مقصود از انسان فرزندان آدم است     تفسير ديگري   

داند كه آدم و فرزنـدانش هـر دو        مي از انسان را نوع آدم     علامه مقصود  .)۸/۲۶۴: ۱۴۱۷
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 آدم  يـا خـود   آدم و    نسان جنس بنـي   از ا مراد  اين دو تفسير را كه      و  گردد    مي  شامل را
  .)۲۰ـ۱۵/۱۹: ۱۴۱۷طباطبايي، ( باشد درست نمي دانند

 سھن ثلاثة قروء لمطلقات یتربصن بأ ّو ࠟࡅ ّ ّ
تمن مـا خلـق االله فىا ل لهن أن  ّ ولا  یک ّ ّ ّ أرحـاࡳن إن کـن یـؤمن ࠔࡉ ّ ّ

ّباالله والیوم الآخر وبعولتھن أحق بردهن فى ّّ ّ طـور   بـه » مطلّقـات «. )۲۲۸/ بقره( ً ذلك إن أرادوا إصلاحاّ
شـود، امـا ضـمير      ميـ اعم از رجعي و بائن ـ شدگان  داده عام آمده و شامل تمام طلاق  

گـردد و   آيد، به مطلّقات رجعـي برمـي   ميدر پي آن   ه به حكمي كه     با توج » بعولتهنّ«
 شـود كـه تمـامي زنـان طـلاق      و مـضمون آيـه ايـن مـي     شود شامل طلاقهاي بائن نمي 

شده بايد مـدّت سـه پـاكي از حـيض انتظـار كـشند و زنـاني كـه طلاقـشان قابـل             داده
  .آوردن آنان سزاوارترند برگشت باشد، شوهرانشان به باز

 شـريفه بـه     ةدر آي ـ «: نويـسد  پذيرد و چنـين مـي      تخدام در اين آيه را نمي     علامه اس 
شوهران زنـان   : ن است كه  آ و معناي آيه      است حسب معنا تقديري لطيف به كار رفته      

مطلقه به طلاق رجعي، به آن زنان از ديگران سزاوارترند و اين سزاواري به اين است                
لبتـه ايـن برگـشتن تنهـا در طلاقهـاي       تواننـد برگردنـد و ا      كه شوهران در ايام عده مي     

نكـه منظـور از      آ رجعي است، نـه طلاقهـاي بـائن و همـين سـزاواري قرينـه اسـت بـر                  
 از بــاب »بعــولتهنّ«مطلقــات، مطلقــات بــه طــلاق رجعــي اســت، نــه اينكــه ضــمير در 

  .)۲/۲۳۶: ۱۴۱۷طباطبايي، ( گردداز مطلقات ببرخياستخدام و شبيه آن به 
 ا الذین آمنواञم عفـا ّیا أ ألوا عنھا حين ینزل القرآن تبـد  ؤکم وإن  م  ألوا عن أشیاء إن تبد  لکـ لا  ّلک ࣹس ࣹس ࣹس

وا झا کافرین غفور حليمّ عنھا وااللهّاالله م ثم أ صࡿࡉ٭ قد سألها قوم من  ّ ي كـه   ياشـيا . )۱۰۲ـ  ۱۰۱/ مائـده ( قبلک
 ابراينپرسيدند؛ بن ـ  ي بود كه پيشينيان مي    يكردند، غير از اشيا    صحابه از آن پرسش مي    

  .)۲/۱۵۴: ۱۴۲۱سيوطي، ( ، ميان معناي ضمير و مرجعش تفاوت وجود دارد»سألها«
يعنـي  ،  انـد  گرفتـه تقدير   در   مضافعمدة مفسران در اينجا     «: نويسد ابن عاشور مي  

دون ب ـ،  برگـردد »أشـياء «لفـظ   بـه  »سـألها «ضـمير  ه ك ـاما بهتر آن اسـت     »سأل أمثالها «
 هك ـبلآمده است، استخدام  به شيوة كاي نزدي  شيوه به امعنبر اين وجه     بناو  . شمدلول

اعتبـار  ه  ب ـگـردد    بـاز لفـظ   ه بـه    ك ـاسـت   ن  آصل ضمير   ا،   سزاوارتر است  استخداماز  
 لفـظ    به ضميربازگشت   استخدام   .شدون مدلول  ب گرد مي باز لفظ    گاه به   و  آن مدلول

  .)۵/۲۳۴: ۱۴۲۰ابن عاشور، ( » ديگري است مدلولبا
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  يگر و ذمّ شبيه به يكدمدح
تـوان   اي بيـاني مـي      دارد و آن را گونـه      كه با ايهام نيز پيوندي نزدي     كاز انواع بديعي    

و  »ه الـذمّ   بما يشبِ  يد المدحِ كتأ«يا  ) مانند وهشكستايشي ن (» مدح شبيه به ذم   «دانست،  
» ه المـدح   بما يشبِ  يد الذمّ كتأ«يا  ) مانند وهشي ستايش كن( »ذم شبيه به مدح   «س آن   كع

  .است
اي  ه مقصود گوينده مدح باشـد امـا آن را بـه گونـه             كآن است    » به ذم  مدح شبيه «

ه ك ـبه ايـن قـرار     ه مذمتي در پيش است؛      كبرد  گمان  نخست  ه شنونده   كمطرح سازد   
ه شـنونده،   ك  بياورند چنان  كاي از قبيل حروف استثنا و استدرا       لمهكدر اثناي مدح،    

، شـده اسـت   شخص مـدح ي از اخلاق ناپسند     كر ي كه مقصود مذمت و ذ    كند  كتوهم  
يـد نمايـد    كند و مدح گذشـته را تأ      كياد   ديگري   ةصفت پسنديد گوينده   ادامه در   اما

 فريبـي نـدارد    ه تظـاهر و عـوام     كس، مرد دانشمند و اهل تقواست جز اين       كمانند فلان   
  .)۸۶: ۱۴۱۹؛ لاشين، ۳۰۶ـ۳۰۴  :۱۳۶۸؛ همايي، ۱۶۶ـ۲/۱۶۵: ۱۴۲۱  ؛ سيوطي،۲۴۴ـ۲۴۲  :۲۰۰۰مطلوب، (

وهش و مذمت باشـد امـا آن را   كه مقصود گوينده ن كآن است   » مدح م شبيه به  ذ«
ه قصد مـدح و سـتايش دارد؛        كبرد  گمان  نخست  ه شنونده   كاي مطرح سازد     به گونه 

 ، مقـصود   گمـان بـرد    ه شـنونده  كسخني آورده شود    ه در اثناي مذمت،     كبه اين قرار    
وهش ك ـنـد و ن   كيـاد   ي   ديگـر  گوينـده مـذمت    ادامه در   ، اما ستهاخوبير  كمدح و ذ  

دهـد   صدقه ميه كست جز اين خيري در او ني   س،  كمانند فلان   يد نمايد؛   كگذشته را تأ  
: ۳۵۷ـ۳۵۶: ۱۳۶۸؛ همايي،   ۲۴۱: ۲۰۰۰؛ مطلوب،   ۵۵ ـ ۳/۵۱: ۱۳۷۷زركشي،  (  است آنچه را دزديده  

  .)۹۰ـ ۸۹: ۱۴۱۹لاشين، 
نـد و ايـن     ك عبير مـي  ت» ها بما يشبه تقرير ضدّ    یركيد الف كتأ«ميداني از اين بحث به      

ه به جز مدح و ذم شامل اثبـات يـا نفـي هـر صـفت و حـدث       كداند  عنوان را بهتر مي  
  .)۲/۳۹۲: ۱۴۱۶ميداني، ( شود ديگر مي

ه كيد است   كنمايي است و بدين جهت موجب تأ       زيبايي اين آرايه در غير منتظره     
 كوبـاره ي ـ  ه يافت شده د   ك شده است و تنها چيزي       گويا همة موارد و صفات استقرا     

آميز در مدح است و گوينده چون مذمتي نيافته ناگزير همـين صـفت                ستايش اي تهكن
آميـز اسـت و گوينـده چـون      وهشك ناي تهك نكرده است و در ذمّ يك ح را استثنا مد
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  .رده استك ه ناگزير همين صفت ذمّ را استثنا نيافتمدحتي
 ख :اربردهاي قرآني ك معون فیھا لغوا ولا تأ لا 

ً ث ً ً٭ إلا قیلا سـلاما سـلاماࣷس ً ً ّ
 )آيـة   .)۲۶ـ ـ۲۵/ واقعه

شـود، آنگـاه      نمـي ناخوشايندي شـنيده    ه در بهشت    كدارد   ته را بيان مي   كريمه اين ن  ك
ناخوشـايندي وجـود    مـسئلة   ه  ك ـبـرد    در اينجا شنونده گمان مي    و  آيد    مي ادات استثنا 

 آنچه در ادامه ن است شنيدن آن موجب آزار بهشتيان شود، اما در واقع   كه مم كدارد  
شـود   يد ديگري بر همان فضاي صميمانة بهشت است و آنچه شـنيده مـي             ك، تأ آيد مي

  .درود و تحيت است
 ٭ إلا تــذکرة لمــن ٭ مــا أنزلنــا علیــك القــرآن لتــشقىطــه

ّ
ــه . )۳ـ ۱/ طــه( شى خ ی ــد خطــاب ب خداون

 واهي بـا  و بخ ـ ما قرآن را بر تو فـرو نفرسـتاديم تـا در رنـج افتـي                  :فرمايد پيامبرش مي 
ايـن  » لاإ«در اينجـا آمـدن      . شانيك ـفـر بـه سـوي ايمـان         كتحمل دشواري مردم را از      

ليـف  كارنـدة نـوعي ت  بردكـه در ه مـستثنايي خواهـد آمـد      كند  ك احساس را ايجاد مي   
اسـت بـر مطلـب      ديگري   يدكشود آنچه آمده تأ    دشوار است، اما به ناگاه ملاحظه مي      

  .ترسد براي كسي كه مي استيادكرد و پندي پيشين و قرآن تنها 
  کمआتــاب هــل تنقمــون منــا إلا أن آمنــا بــاالله ومــا أنــزل إلینــا ومــا أنــزل مــن قبــل وأن أکــ ّقــل یــا أهــل ا ّ ّ ّّ

لک

تـاب بـه    ك اهـل    خه براي تـوبي   كدر اين آيه استثنا بعد از استفهامي         .)۵۹/ مائده( فاسـقون
ه ك ـپرورانـد     مـي  هـن جويي از ايمان مؤمنان آمده است، اين معنـا را در ذ            خاطر عيب 

 آن را سرزنش و     ةدهند توان انجام   مي هكآيد از چيزهايي است       مي آنچه بعد از استثنا   
كـه موجـب مـدح فاعـل آن         رد، اما وقتي بعد از اسـتثنا مطـالبي آورده شـد             كمذمت  

  .كيد مدحي است شبيه ذملام متضمن تأكجا گشت، در اين
آينـه  هر: گفته  كفرعون   تهديد   ساحران فرعون نيز پس از ايمان آوردن در برابر        

: گفتند.  شما را بر دار كشم     ةببُرم، سپس هم   دستها و پاهاي شما را به خلاف يكديگر       
 ّومـا تــنقم منــا إلا أن آمنــا بآیـات ربنــا لمــا جاءتنــا ّ ّ ّّ

 )تــو جــز بــراي ايــن مــا را بــه كيفــر ؛ )۱۲۶/ اعــراف
 . ما را بيامد ايمان آورديـم      هاي پروردگارمان آنگاه كه    مگر اينكه به نشانه    رساني نمي

ّلفـون بـاالله  :رار شده و آمده است    كبارة منافقان ت  در آية ديگري نيز اين اسلوب در        مـا ࠔࡉ

مــوا إلا أن أغنــاࢬ االله ورســوله مــن  فــر وکفــروا بعــد إســلاࡳم وهمــوا بمــا لم ینــالوا ومــا  ّقــالوا ولقــد قــالوا کلمــة ا ّ
ࠟࡆ ّ لک

ه خداوند و رسولش آنان را      كگيرند    مي ت، انتقام آنان فقط از اين باب    . )۷۴/ توبه( فضله
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  .ار رفته استكدر اين دو آيه نيز مدحي شبيه به ذم به . نياز ساختند  فضل خود بيبه
 اتلون بــأࢮ ظلمــوا وإن االله ّأذن للـذین  ّ ّ

٭ الــذین أخرجــوا مـن دیــارࢬ بغــير حــق إلا أن  कـرࢬ لقــدیر ࣴࠠࡆــ
ّ ّ

ّولوا ربنـا االله ّ
انـد   ه كـساني كـه سـتم ديـده        ب ـ: ريمـه گفتـه آمـد     ك ةدر آي ـ  .)۴۰ـ۳۹/ حج( ࠠࡆ

ه ك ـي  ياسـتثنا .  آنان كه به ناروا از ديار خويش رانده شدند         ؛رخصت كارزار داده شد   
ر ك ـخواهد برايشان ذ   ه جرمي مي  كآورد   آيد چنين گماني را پديد مي       مي در پس آن  

ايـن  . ي يكتاسـت  پروردگار ما خدا  :  تنها بدين سبب كه گفتند     شود شود، اما گفته مي   
  .گناهي و مظلوميت آنان است يد ديگري بر بيكمطلب تأ
 فـلا صــدق ولا صـل

ّ ن کـذب وओلىیّ ٭ و
ّ ّ

 نــه بــاور داشــت و نــه نمــاز ؛)۳۲ـ ۳۱/ قيامــت( لکــ
نـد  ك ه آمده در وهلة اول اين گمـان را ايجـاد مـي            كي  كاين استدرا .  ...گزارد و ليكن  

يـدي بـر همـان      كآيـد تأ   آنچه در پـي مـي     ا  ار خيري انجام داده ام    كاين گونه بشر    ه  ك
  .دروغ انگاشت و روي گرداند: شود  ميگفتهمطلب سابق است و 

بـراي  ( ، تنها نمونة اخير مصداق ذم شـبيه بـه مـدح اسـت             شدههاي ياد  از ميان نمونه  

ــه ــاي ياد نمون ــده ه ــيوطي، : ك.رش ــين، ۱۶۶ـ ۲/۱۶۵، ۱۴۲۱س ــداني، ۸۷ـ  ۸۶: ۱۴۱۹؛ لاش  :۱۴۱۶ ؛ مي

ة إلا الذین ظلمـوا مـࢪ استثنا در    .)۳۹۵ ـ۲/۳۹۲ م  ون للناس  لئلا 
ّ ࡓࡊّ علیک یک

ّ
ذيـل نيـز  ة در آي ـ  

رام   :تواند مصداقي از ذم شبيه مـدح باشـد         مي د  ࡛ࡉـومـن حیـث خرجـت فـول وجھـك شـطر  اࡊ المـࢆ ّ

ة إلا الـذین ظلمـوا مـࢪ م  ون للنـاس  وحیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره لئلا 
ّ

ࡓّࡊـ علـیک یکـ
ّ ّ

 ) ۱۵۰/ بقـره( .
 كعبه اسـت نـه      ة پيامبر اسلام  يهود در كتابهاي آسماني خود خوانده بودند كه قبل        

شد، حجت يهود عليه مسلمانان تمـام        بيت المقدس و اگر حكم تحويل قبله نازل نمي        
 آمدنش ة گذشته وعدياين شخص پيامبري نيست كه انبيا: توانستند بگويند بود و مي

م تغيير قبله و عمل مسلمانان بر طبق آن، حجـت           را داده بودند، ولي بعد از آمدن حك       
رود  شـود و چنـين گمـان مـي          وارد مي  در اين بخش استثنا   . شديهود ستانده    از دست 

الـذين ظلمـوا    «ساني حجت باقي باشد، امـا بـا تأمـل در            كن است هنوز براي     كه مم ك
ف ه در واقع آنها حجتي ندارند و از روي ستم و خلاف انصا            كشود   روشن مي  »منهم

شـود و در واقـع هـيچ حجتـي وجـود             يد مي كسخني خواهند گفت پس اين مطلب تأ      
ه اسـاس خـود را ب ـ   وقت حجّتي ندارد و هميشه اعتقـاد باطـل و بـي          ندارد و ظالم هيچ   

: ك.ربـراي تفـسيرها و توضـيحات ديگـر در ايـن بـاره       ( كنـد  صورت حجّت و برهان ذكر مـي     
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  .)۱/۴۳۱ :۱۴۱۵؛ طبرسي، ۱/۳۲۴ :۱۴۱۷طباطبايي، 
ه در  ك ـسي  كهاي پارادو  ديگر نيز به برخي از نمونه     ك مدح و ذم شبيه به ي      ةاز زاوي 

ي شـبيه   هـاي ذيـل را ذمّ ـ      توان نگريست و نمونـه     گيرد، مي  جاي مي » ايهام تضاد « ذيل
کتب علیه أنه من ओلاه فأنه ःله وञدیه إلى  :توان دانست  مدح مي 

ّ ّ ّّ
آمـدن  . )۴/ حج(  عذاب الـسعير

ه مدح است اما كند  ك  ه مذمت است، اين گمان را ايجاد مي       ك» يضلّه« از   پس» يهديه«
بـردن بـه     ه مقصود از ايـن هـدايت راه       كگردد   معلوم مي » إلي عذاب السعير  «با آمدن   

  .شود يد ميكسوي آتش است و مطلب پيشين تأ
 ل واستغنى ࠏࡌوأما من  سنىّ ࡛ࡉ٭ وکذب با ّ

ايـن  » نيسّرس«يب ك تر.)۱۰ـ ۸/ ليل( یّ٭ فسنیسره للعـسر
ه براي اين گروه نيز نوعي آساني در انتظار است، اما بـا آمـدن              كانگيزد   ميايهام را بر  

  .ه براي او دشواري در پيش استكگردد  مشخص مي» للعسري«

  گيري نتيجه
اي ظريف و زيبا براي بيـان        هاي سخن و شيوه    ترين آرايه  ايهام از زيباترين و برجسته    ـ  

  .مقصود است
ريم ك ـ ايهام در قـرآن      ، زيباي آن  كريم و سب  كوجوه بودن قرآن     ه ذو  با توجه ب   ـ
  .اي دارد اربرد قابل ملاحظهك

اي مهـم و بنيـادي در فهـم و           ردهاي مهمـي دارد و بـه عنـوان قاعـده          كارك ايهام   ـ
اي بـراي    توان به عنوان دريچـه     ارساز است و از آن مي     كارامد و   كتاب الهي   كتفسير  

  .ن بهره گرفتدريافت گسترة معنايي قرآ
ه ميـان ايهـام و تخييـل صـورت          ك ايهام با تشابه تفاوت دارد اما به دليل اشتباهي           ـ

ه ك ـانـد   ات قـرآن دانـسته    هارامدترين فن بلاغي در حل متـشاب      كگرفته است، ايهام را     
  .صحيح نيست

هـاي ادبـي هـستند كـه          استخدام، مدح شبيه به ذم و ذم شـبيه بـه مـدح از آرايـه                ـ
  .و احكام ايهام دربارة آنها جاري استآميزند  ايهام
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